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هر فصلی از پایتخت آغاز می‌شود اولین چیزی که به ذهن اهالی رسانه خطور می‌کند 

این است که آیا در آخرین قسمت سریال، باز هم مخاطب طالب فصل جدید می‌شود؟ 

این چه ســـرّی است که هفت فصل، پس از بالارفتن تیتراژ پایتخت، پاسخمان به این 

سؤال بله است؟ بگذارید ماجرا را از یک مصاحبه آغاز کنیم، مصاحبه با پیرمردی 64 

‌ساله که ایرانی هم نیست؛ ولی در پایتخت حضور داشت. جمعه 22 فروردین‌ماه، قربان 

صابر با »فرهیختگان« گفت‌وگو کرد و با گلایه گفت: »چرا پایتخت در تاجیکستان پخش 

نمی‌شـــود؟« نظر قربان صابر 64ساله که حکم علی نصیریانِ تاجیکستان را دارد این 

است که پایتخت در تاجیکستان هم طالب خواهد داشت، اما چرا؟ مصاحبه با قربان 

صابر را گوشه‌ای نگه دارید تا به یک گفت‌وگوی دیگری برسیم؛ اواسط هفته گذشته با 

آرش عباسی گفت‌وگویی گرفتیم درباره فقط و فقط یک سکانس. این امر شاید در وهله 

اول عجیب به نظر برســـد؛ اما ما به دنبال یک جمله از حرف‌های عباسی می‌گشتیم و 

درنهایت عباســـی ما را باید جمله به مقصودمان رساند: »مردم با این سکانس )دعوای 

نقی و بهتاش( ارتباط برقرار می‌کنند چون ‌ایرانی‌ اســـت.« ادعای عباسی به نظر ادعای 

بزرگـــی می‌آید، حتی برخی از کاربران صفحات مجازی هم به این صحبت‌ها تاختند 

و گفتند‌ ســـکانس دعوای بهتاش و نقی چیزی نبود جز واگویه‌های صفحات مجازی. 

همین مسئله ما را به شک انداخت. به سراغ یک پژوهشگر رفتیم؛ تینا چارسوقی امین 

که خود از تهیه‌کنندگان سابق صدا‌و‌سیما و از مدرسان دانشگاه است، گفت‌وگویی با ما 

داشت و حدس ما را به یقین نزدیک‌تر کرد: »این سکانس و این گفت‌وگو در هر مکان 

دیگری می‌افتاد، نمی‌توانست به این اندازه و این‌طور دقیق جامعه ایرانی و خانواده ایرانی را 

نمایندگی کند.« امین ماجرا را گنگ‌تر می‌کند، یعنی پایتخت اینقدر اثر پیچیده‌ای است؟ 

اگر این میزان پیچیده است چرا ‌در صفحات شبکه‌های اجتماعی خارج‌نشین‌ها و برخی 

داخلی‌های ساکن در منتهی‌الیه دو طیف، اینقدر پایتخت سهل و بازاری در نظر گرفته 

می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال و تمامی سؤالات بالا، تنها نیاز به یک اتفاق داشتیم.

   پاسخ در 27 فروردین است

مدیران تلویزیون تصمیم می‌گیرند 27 فروردین‌ماه 1404 مخاطبان با عوامل سریال، 

قســـمت آخر پایتخت 7 را ببینند. ســـیما به چند تبلیغ در حد و اندازه زیرنویس اکتفا 

می‌کند؛ اما جمعیتی که به سالن همایش‌های برج میلاد می‌آید چشمگیر است. در نگاه 

 هیچ‌کدام از حاضران در 
ً
اول، مهم‌ترین چیزی که به چشم می‌آید خانواده است. تقریبا

سالن برای تماشای قسمت آخر پایتخت، به صورت فردی و یا حتی در قالب یک جمع 

دوســـتانه به مراسم نیامده‌اند. مورد دومی که حواس‌ها را به خود جمع می‌کند تفاوت 

پوشش است. از مانتو به تن‌ها و روسری به سرها بگیرید تا کسانی که شال و روسری روی 

سرشان بند نمی‌شود. مورد سوم از نکات شب بیست‌و‌هفتم فروردین‌ماه مدل ماشین‌های 

پارک‌شـــده در پارکینگ برج میلاد است. در میان خودروها آنچه بیش از اندازه به چشم 

می‌آید خودروهای داخلی و البته تعدادی از خودروهای خارجی است که تعدادشان به 

حدود 30 درصد از کل حجم پارکینگ هم نمی‌رسد. چرا وضعیت پارکینگ برج میلاد 

به پایتخت ربط دارد؟ چرا آرش عباســـی می‌گوید‌ دعوای نقی و بهتاش ایرانی است؟ 

چرا طیف‌ مختلفی از پوشش‌ها به تماشای پایتخت می‌نشینند؟ چرا تینا امین می‌گوید‌ 

 ایرانی ا‌ست؟ با تمام این جملات وقت آن است 
ً
تعاملات درون سریال پایتخت تماما

که ادعایی را مطرح کنیم که شـــاید در نگاه اول به مذاق عده‌ای خوش نیاید؛ پایتخت 

برآیند جامعه ایران است، چه چند فصل اولش که آن را به سیروس مقدم منتسب می‌کنند 

و چه چند فصل اخیرش که می‌گویند اثر محسن تنابنده است. 

 
ً
پایتخت از ضمیر ایرانی برآمده و همین آن را برای مخاطب جذاب می‌کند. سریال عمیقا

از جامعـــه ایران درک دارد، می‌داند مدل رفتار و کنش‌های یک خانواده ایرانی طی چند 

سال اخیر چه تغییراتی کرده. پایتخت آینه است. شاید کمتر خانواده‌ای باشد که یکی از 

کاراکترهای پایتخت را مصداقی از یکی از اطرافیانش نبیند. مخاطب با ذات کاراکترهای 

پایتخت هم‌ذات می‌شود و احساس می‌کند که شخصیت‌ها با او معاصرت دارند.

   تراپی هما تنها یک شوخی ساده نبود

 اجازه بدهید برای شرح این ادعا، نگاهی بیندازیم به قسمت اول پایتخت 7. سریال با 

چه آغاز می‌شود؟ با مراجعه همای داستان به تراپی اما چرا تراپی؟ بنا بر آمارهای رسمی 

ســـازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، مراجعه به تراپی در چند سال اخیر 4 برابر 

افزایش پیدا کرده و مراجعه به روانشـــناس از طبقه بالای جامعه به طبقه متوسط رسیده 

است. همین یعنی همراهی یک اثر با درگیری‌های جامعه.

 پایتخت در تمام این سال‌ها نشان داده می‌خواهد هم‌پای طبقه متوسط شهرنشین حرکت 

کند و به همین دلیل است که نقی هنوز مستأجر است، به همین دلیل است که ارسطو 

به عنوان یک بازمانده دهه 60 مدام در حال تلاش برای تغییر طبقه خود است؛ اما باز 

هم به خانواده بازمی‌گردد. آنچه هر فصل از پایتخت را سرپا نگه می‌دارد و هر فصل به 

تعداد مخاطبان این سریال اضافه می‌کند، یک دیالکتیک است. دیالکتیکی که یک طرف 

آن خانواده ایستاده و طرف دیگرش شرایط کنونی جامعه. حاصل این دیالکتیک می‌شود 

خانواده‌ای که باز شـــرایط اجتماعی را کنار می‌زند و به وحدت افراد می‌رسد. پایتخت 

یک صداست. صدایی که می‌گوید خانواده در طبقه متوسط شهرنشین هنوز فرونپاشیده 

است و در حال بازتولید است. نماد این بازتولید در فصل هفت سالار است، پسربچه‌ای 

که در پناه عاقلِ کل داستان قرار گرفته و فصل هشت را او خواهد ساخت. با این روند و 

این مدل از چینش و ساختار تولید به نظر پایتخت تا فصل 10 و 11 هم می‌تواند برود. 

   وقتی فوتبالیست‌ها درست تشخیص می‌دهند

مهدی قایدی، بازیکن تیم ملی فوتبال، پایان هفته‌ای که گذشت، مطلبی را در صفحه 

مجازی خود منتشر کرد که در نوع خود جالب‌توجه است: »آقای تنابنده عزیز، لطف 

کن پایتخت ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و... هم بســـاز.«‌ در نگاه اول شـــاید این واکنش ساده‌ یک 

فوتبالیســـت به یک سریال معمولی به نظر برسد؛ اما شباهتی میان این حرف قایدی و 

اتفاقی که درون برج میلاد در هنگام اکران مردمی این اثر افتاد، وجود دارد. ســـیروس 

مقدم در شـــب 27 فروردین‌ماه، بیش از ســـه مرتبه پاسخ یک سؤال را داد، سؤالی که 

مربوط به امکان ساخت فصل هشتم این سریال بود. فارغ از اینکه فصل هشتم ساخته 

شود یا نه، مسئله مهم این است که تلویزیون توانسته پس از سه سال به یک مدل موفق 

سریال‌ســـازی برسد. مدلی که ساختارش بر مبنای تعارض اصلی جامعه ایرانی یعنی 

تعارض میان خانواده و تغییرات اساســـی جامعه است. اما موضوع به همین‌جا ختم 

نمی‌شود. نکته مهم پایتخت این است که این تعارض را هر بار با خانواده تمام می‌کند 

و همین موضوع ضمیر انسان ایرانی را آرام می‌کند؛ ضمیری که نگران وضعیت خانواده 

در ســـال‌های آینده است و این نگرانی در باقی بسترهای تولید رسانه‌ای جا باز کرده و 

مخاطب به آن واکنش نشان داده.

   پایتخت و در انتهای شب؛ دو سریال از یک ضمیر

بدون شک مهم‌ترین پدیده سریال‌سازی در سال 1403 در انتهای شب بود. سریالی 

که در هشـــت قسمت موجی را ایجاد کرد که حتی صاحبان پلتفرم فیلمنت را متحیر 

کرد. آنچه مخاطب ایرانی را به ســـمت درانتهای شب کشاند همان ویژگی‌ای ا‌ست 

که پایتخت درگیر آن شـــده. همان دیالکتیک میان وضعیـــت جامعه و خانواده که 

صحبتش را کردیم. در انتهای شـــب هم در این تعارض به ســـمت خانواده می‌رود و 

در پایان قصه‌اش این خانواده است که زنده می‌ماند. هر‌چند، از آنجایی که پایتخت 

و در انتهای شـــب هر دو اثری حائز مکان هستند، تفاوتی قابل توجه میانشان ایجاد 

می‌شود. پایتخت از خانواده طبقه متوسط خارج از شهرهای بزرگ حرف می‌زند و در 

انتهای شـــب مسئله‌اش تهران و شهرهای بزرگ صنعتی ا‌ست. جدای از این تفاوت، 

شباهت‌هاست که توجه‌ها را جلب می‌کند؛ در دو اثر این مردها هستند که لجبازند و 

زن‌ها هستند که فداکاری می‌کنند. این انگاره‌ا‌ی است که در میان مردم طبقه متوسط 

ایرانی جریان دارد. در هر دو اثر خانه مســـئله است و به درستی محیط زیست افراد 

و اجاره‌ای بودن این زیســـت نشان داده می‌شود. در هر دو اثر ساختار خانواده بیش 

از زن و شـــوهر و فرزندان اســـت و فامیل و دوستان در داستان درگیر می‌شوند. با این 

حال چه اتفاقی می‌افتد که در انتهای شب در نسبت با پایتخت، با تعداد قسمت‌های 

کمتری منتشـــر می‌شود و حتی امکان ساخت فصل دوم و سوم را ندارد؟ شاید یکی 

از دلایل این ماجرا نوع ژانر انتخابی این دو اثر و مســـائل فرمی اینچنینی باشـــد اما 

مســـئله اصلی این است که پایتخت روی یک اتوپیای دوست‌داشتنی‌ سرمایه‌گذاری 

کرده که مخصوص انســـان ایرانی و منطقه ماست. اتوپیایی که با تمرکز روی مفهوم 

جمع‌گرایی یک خانواده ایرانـــی، آن را در برابر تغییرات اجتماعی پیروز می‌گرداند. 

همین نکته پایتخت اســـت که باعث می‌شود قربان صابرِ تاجیکستانی طالب این اثر 

برای مردم کشورش باشد، چون مسائل ما و تاجیکستان هر دو شبیه به یکدیگر است. 

نه‌تنها تاجیکستان بلکه می‌توان گفت آنچه پایتخت درباره آن سخن می‌گوید، مسئله 

کشـــورهای در حال توسعه‌ای است که نمی‌خواهند از خانواده عبور کرده و پایه‌های 

اجتماعشان را روی فردیت افراد بنا کنند.

   پایتخت سوال نیست، پاسخ است

فراموش کردن این نکته که پایتخت اثری است با استانداردهای مقبول کمدی و یک سر 

و گردن بالاتر از کمدی‌های چند ســـال اخیر تلویزیون و نمایش خانگی چیز جدیدی 

نیست. از طرفی اینکه پایتخت دارای ایرادات فاحشی چه در فیلمنامه و چه در کارگردانی 

و بازی است هم چندان چیز غریبی نیست اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که 

پایتخت برآیند و حاصل جامعه ایرانی ا‌ست. سریالی که از اساس می‌داند چه می‌خواهد 

و می‌داند چگونه بگوید. در دام کلیشه نمی‌افتد و ساختارش را ضمن تغییرات کاراکترها 

حفظ می‌کند. پایتخت مخاطب را بلد اســـت و مخاطب هم پایتخت را. حاصل این 

وضعیت می‌شـــود حدس و گمان‌های مخاطب برای فصل هشتم. سریالی که نه‌تنها 

مســـئله جامعه ایران امروز را مطرح می‌کند بلکه پاسخ‌هایی هم برای آن دارد. راستی 

چند سریال دیگر تلویزیون تا حالا به فصل هشتم رسیده؟

استقبال از قسمت پایانی سریال »پایتخت« پیام‌های روشنی داشت

وقت تکثیر پایتخت

7 سکانس برای ادامه دادن ایدۀ معمولی‌ها

عاطفه جعفری 

1. چندســـال پیش دوستی که در یک مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست کار 

می‌کرد یکی از خاطرات همیشـــگی و تلخـــش بازگرداندن بچه‌هایی بود که به 

سرپرســـتی گرفته شده بودند و خانواده‌ها بعد از مدتی کوتاه، به هر دلیلی آن‌ها 

را به مرکز برمی‌گرداندند و حالا باید زخم‌های این نخواستن را برای این بچه‌ها 

درمان می‌کردند، زمانی که در پایتخت 7 هما برای سالار در قسمت آخر دلیل 

 یاد آن خاطرات افتادم و اینکه چطور 
ً
دوســـت داشتنش را توضیح می‌داد، دقیقا

یک صحنه درست و حساب‌شده می‌تواند روی مردم تأثیر بگذارد. 

2. ســـرش را روی ضریح گذاشـــته و با همان زبان همیشگی در حال راز ونیاز 

است و بعد از عرض ارادت صمیمانه، می‌گوید: »هم نامه نانوشته خوانی و هم 

خانه...« بقیه شـــعر را یادش می‌رود، درست مثل همه مردم معمولی که وقتی 

به روبه‌روی حرم می‌رسند، یادشان می‌رود چه می‌خواستند و چه باید بگویند، 

اما ارادت‌شان باقی است و پایتخت در اینجا هم مانند مردم معمولی رفتار کرد 

و نویسنده نخواســـت با خرق عادت‌های آن‌چنانی متنی بنویسد که هیچ کس 

باورش نکند اما با نوشتن و گفتن همین جمله که »امام رضا)ع( هیچ تنابنده‌ای 

رو از در این خونه دست خالی روونه نکنه...« یعنی تیم پایتخت حرف دل توده 

مردم را می‌داند و دنبال شگفتانه‌های عجیب‌وغریب نمی‌گردد. 

3. فهیمه درحال صحبت با بهتاش است، پسری که بالاخره بعد از تعقیب و گریز 

قبول کرد که به آغوش خانواده برگردد تا با کمک آن‌ها شاید بتواند بر مسخ‌شدگی 

و بیماری‌ای که دچارش شده، فائق آید. در همان سکانس چنددقیقه‌ای که خیلی 

هم خاص نیست و به قول معروف معمولی نوشته شده، اما خودمانی و از ته دل 

اســـت، وقتی فهیمه شروع به خواندن لالایی برای بهتاش می‌کند، دل مخاطب 

هم با او زیر و رو می‌شـــود و اولین دلیلش هم این است که هر کسی خودش را 

در این صحنه می‌بیند و باز هم می‌رســـیم به زندگی کردن در بین مردم و روایت 

صحنه‌هایی که دور از آن‌ها نباشد. 

4. بگذارید کمی به عقب برگردیم، شاید از همان فصل یک که خشایار الوند و 

محسن تنابنده با هم تصمیم گرفتند پایتخت را بسازند، نگاه‌شان این بوده حتی 

اســـم این خانواده را معمولی بگذارند تا از مردم دور نشوند و معمولی بمانند. 

اتفاق‌هایی که برایشـــان می‌ا‌فتد فضایی و دور از زندگی معمول نیســـت. وقتی 

می‌خواهند از مهاجرت به تهران بگویند دچار شعارزدگی نمی‌شوند و با زبانی 

دوست‌داشتنی این روایت را انجام می‌دهند؛ از ازدواج پدرشان و ازدواج آسان 

می‌گویند. در مسجد مراسم عقد برگزار می‌کنند. روایت‌گر یک گلدسته می‌شوند. 

داعش را نشان می‌دهند و... اما این روایت‌ها با وجود همه بالا و پایینی که دارد 

 دنبال ردی از خودش در این سریال می‌گردد. 
ً
مخاطب را خسته نمی‌کند و حتما

5. »عمل نگارش »پایتخت« سه‌نفره نبود و کل فیلمنامه را من نوشتم اما طراحی 

توسط محسن تنابنده صورت گرفت، بعد آن را در جلساتی با هم سبک سنگین 

کرده و به خط داستانی می‌رسیدیم، درنهایت من متن را می‌نوشتم. محسن جان 

 می‌توانم بگویم تمام 
ً
می‌خواند و بســـیاری از بخش‌ها تغییراتی می‌کرد. تقریبا

متن‌های ما دو بار ســـه بار بازنویسی شد. به این دلیل که لحن پایتخت متعلق 

به تنابنده اســـت. من در »پایتخت ۱« هم بودم و هفت قسمت را نوشتم، در 2 

نبودم و حالا برگشتم اما این لحن که از متن شروع می‌شود و تا اجرای بازیگران، 

بازی‌گردانی و حتی انتخاب لوکیشن و طراحی صحنه و لباس ادامه پیدا می‌کند، 

دیدگاه محسن تنابنده به پدیده پایتخت و مختص خود او است. بنابراین من سعی 

می‌کردم خودم را به این لحن نزدیک کنم. شاید چون سلیقه‌های ما خیلی به هم 

نزدیک نبود، نتیجـــه خوبی می‌گرفتیم و این چالش‌ها، به متنی می‌انجامید که 

بخش‌هایـــی از لحن پایتخت در آن بود، بخش‌هایی از دیدگاه‌های من را در آن 

می‌دیدید. در چکش خوردن‌ها و کل‌کل کردن‌ها گرچه خیلی اذیت می‌شـــدیم 

اما نتیجه خوبی می‌گرفتیم. آنچه محسن بر آن اصرار داشت این بود که به اولین 

ایده‌ها رضایت ندهیم.« این حرف‌های خشـــایار الوند بعد از پایتخت 3 نشان 

می‌دهد که چقدر تمرین و ممارســـت برای نوشتن در فیلمنامه و بازنویسی مهم 

بوده و همین باعث شده تا معمولی‌ها برای همه مردم ایران قابل پذیرش باشند. 

6. وقتی فصل 6 تمام شـــد، خیلی‌ها در نقد پایتخت نوشتند که با فوت خشایار 

الوند، پایتخت هم دیگر تمام شد و ادامه دادنش اشتباه است، البته در اینکه فصل 

ششم به‌هیچ‌وجه نتوانست مخاطبان همیشگی پایتخت را با خودش همراه کند، 

هیچ شـــکی نیست اما ایده محسن تنابنده و همراه شدن تلویزیون باعث شد تا 

فصل هفتم با همه نقاط ضعفی که به آن وارد اســـت، بتواند مخاطبان تلویزیون 

را تکان جدی بدهد و خیابان‌ها را خلوت کند. 

7. 22 قسمت فصل هفتم پایتخت نشان داد مردم همچنان تلویزیون نگاه می‌کنند؛ 

اگر ایده‌ای درســـت پشـــت آن باشد و دور از فضایی که در آن زندگی می‌کنند، 

نباشـــد. پایتخت 7 محصول همین روز‌هایی است که در آن زندگی می‌کنیم؛ 

از نقد زندگی واقعی و بلاگری. قیمت دلار، نداشـــتن خانه و اجاره‌نشینی و نقد 

به مســـئولان و خیلی نکات دیگر که نشان می‌دهد تیم این سریال برایشان مهم 

اســـت که از مردم دور نشوند و شاید بهتر باشد بگوییم مردم از آن‌ها دور نشوند 

و نگاه‌شان کنند. اگر قرار است تلویزیون این مخاطب را برای خودش نگه دارد، 

یک راهش ادامه دادن پایتخت‌ها و اعتماد کردن به برند‌های دیگر اســـت که با 

مردم معمولی ارتباط می‌گیرند. 

شکوه معمولی بودن 

هفت فصل، 14 ســـال و بیش از 120 قســـمت. »پایتخت« با این آمار و ارقام 

بی‌شک بادوام‌ترین، محبوب‌ترین و موفق‌ترین برند نمایشی تاریخ تلویزیون است؛ 

ســـریالی که با وجود تمام فرازوفرودها، هنوز هوادارانی پرشمار دارد و این روزها 

تنها محتوای »خیابان‌خلوت‌کن« در سبد تولیدات تلویزیون است. ایده ساده اما 

فکرشده‌ سریال نوروزی سال 1390 شبکه یک سیما، به طرزی باورنکردنی مورد 

استقبال قرار گرفت و تقاضاهای مکرر برای ادامه ساخت آن، »پایتخت« را به یکی 

از افتخارات صداوسیما تبدیل کرد؛ سریالی که با گذشت بیش از یک دهه، هنوز 

محبوب است و متولدان سال‌های پس از آغاز پخش »پایتخت« هم آن را دوست 

دارند و از تماشای قصه‌های خانواده‌ »معمولی« لذت می‌برند. 

فصل هفتم پایتخت قصه‌ای کم‌رمق داشت و مایه‌ داستانی‌اش، از قدرت لازم برای 

ریتم دادن به یک سریال 22 قسمتی بی‌بهره بود. این ضعف بزرگ، خاصه در مقایسه 

با فصل‌های اول تا سوم سریال که داستانی پرکشش و پرماجرا داشت بیشتر به چشم 

آمد. اما خرده‌قصه‌هـــای تأثیرگذار، نوآوری‌های فنی و ماجراجویی‌های تکنیکی 

سازندگان »پایتخت« درکنار دلتنگی پنج‌ساله‌ مردم برای تماشای این سریال و البته 

محبوبیت ذاتی کاراکترهای قصه، بر ضعف‌های سریال غلبه کرد و »پایتخت7« 

را در مجموع و به‌ویژه در مقایسه با فصل ششم، به یک تجربه موفق تبدیل نمود تا 

شـــمارش معکوس برای ساخت فصل هشتم پایتخت آغاز شود. محسن تنابنده و 

همکارانش، حالا و 14 سال پس از آغاز پایتخت به فرمولی رسیده‌اند که می‌تواند 

این سریال را تا سال‌ها بر صدر برنامه‌های تلویزیون بنشاند و محبوبیتش را روزبه‌روز 

بیشتر کند؛ فرمولی نه‌چندان پیچیده اما دقیق و ظریف.

 آینۀ زندگی ایرانی:آدم‌های پایتخت به معنای دقیق کلمه معمولی‌اند. با ســـبک 

زندگی‌ها، ترجیحات و باورهایی معمولـــی. هیچ‌کدام ادعاهای زیاد نمی‌کنند، 

حرف‌های بزرگ نمی‌زنند، شـــعار نمی‌دهند و مصنوعی به نظر نمی‌رســـند. نه 

دروغ‌گفتن‌هایشان آنان را تبدیل به آدم‌هایی شیاد می‌کند و نه احترام‌ گذاشتن آنان به 

یک روحانی از آن‌ها شخصیت‌هایی ریاکار می‌سازد. خوب و بد آدم‌های »پایتخت« 

درهم است. برای همین، هم اشتباهاتشان واقعی است هم درست‌کاریشان باورپذیر؛ 

هم اندوهشان اشک تماشاگر را درمی‌آورد و هم شادی‌شان بیننده‌ سریال را از ته ‌دل 

می‌خنداند. حالا و پس از هفت فصل، مطمئن‌تر از قبل می‌شود گفت که آدم‌های 

 باورپذیر 
ً
»پایتخت« بالغ‌ترین »شخصیت«های تلویزیونند؛ آدم‌هایی واقعی و عمیقا

که آینه‌ زندگی روزمره‌ مردم ایران هســـتند و تماشاگران میلیونی این سریال، بازتابی 

از خودشان را در آن‌ها می‌بینند. در »پایتخت« خبری از نمادگرایی‌های گل‌درشت 

یا شعارهای ایدئولوژیک نیست. حتی گره‌خوردن قصه‌ خانواده معمولی به ماجرای 

داعش هم کلیشه‌ای از کار درنمی‌آید، دور افتخار نقی معمولی با پرچم ایران پس از 

قهرمانی در مسابقات جهانی کشتی شعارزده به نظر نمی‌رسد و حضور کاراکترهای 

قصه در حرم امام‌رضا)ع( آنقدر دلنشـــین و باورپذیر است که رکورد جست‌وجوی 

بلیت مشهد در اینترنت را جابه‌جا می‌کند. سازندگان این سریال به درکی عمیق از 

سبک زندگی مردم ایران رسیده‌اند و تلاش نمی‌کنند این سبک زندگی را به نفع طرز 

تفکر یا جریانی خاص، سانســـور کنند یا ویرایش بزنند. برای همین است که هم 

رقص مازنی مردان قصه حال تماشـــاگر را خوب می‌کند، هم نجوای دلنشین نقی 

با امام‌رضا)ع( اشـــک به چشم بیننده‌ سریال می‌آورد. این ساده‌ بودن و تلاش برای 

بیرون‌نزدن از قاب زندگی معمولی، مهم‌ترین عنصر در فرمول موفقیت »پایتخت« 

است. امروز و پس از هفت فصل، پایتخت بیش از هرزمان دیگری شبیه یک فرش 

ایرانی ا‌ست؛ رنگارنگ و ظریف و خوش‌نقش که زندگی روزمره‌ مردم ایران را از پس 

تاروپود قصه‌اش، با جزئیاتی روح‌نواز به تصویر می‌کشد.

   مماس با روح زمانه:»پایتخت« بی‌اعتنا به تحولات روزگار نیست و تلاش می‌کند 

فرزند زمان خود باشد. هر فصل سریال به اقتضای تحولات اجتماعی و فرهنگی 

جامعه‌ ایران، دســـتخوش تغییراتی می‌شـــود که کاراکترهای قصه را به روح زمانه 

نزدیک‌تر می‌کند، حتی تغییرات گریم بازیگران و تفاوت‌هایی که در شکل تعامل 

میان اعضای این خانواده شـــکل می‌گیرد هم بی‌اعتنا به احوالات روز جامعه‌ ایران 

نیست. از فصل چهارم سریال )سال 94( بود که »تنش‌های خانوادگی« به بخش 

مهمی از درون‌مایه‌ قصه‌های پایتخت تبدیل شد. تنش‌هایی گاه شدید و سنگین که 

تا آستانه‌ فروپاشی آدم‌ها و رابطه‌ها پیش می‌رفت. روابط بین‌نسلی و اختلاف میان 

پدران و پسران هم از مضامین کلیدی پررنگ در داستان فصل‌های متأخر پایتخت 

است که نشان می‌دهد محسن تنابنده و گروه نویسندگان »پایتخت« سریالشان را در 

فضایی ایزوله و دور از تحولات اجتماعی جامعه ایران نمی‌سازند. 

لنگرگاهی به نام »خانواده«:همه‌ رفت‌وبرگشـــت‌ها، قهر و آشتی‌ها، تنش‌ها، 

بحران‌ها و افت‌وخیزهای »پایتخت« اما درنهایت در ساحل یک کلمه است که 

آرام می‌گیرد و به‌قرار می‌رسد: خانواده. شاید هیچ سریالی در تاریخ تلویزیون ایران 

به‌اندازه پایتخت ستایشگر خانواده نبوده و این، در روزگاری که یکی از مهم‌ترین 

 دستاورد کمی نیست. 
ً
دغدغه‌های مسئولان کشور تقویت بنیان خانواده است اصلا

از این منظر اگر نگاه کنیم شاید تمام عناصر موفقیت »پایتخت« را بشود در نگاه 

غیرکلیشـــه‌ای، واقعی، عمیق و همذات‌پندارانه‌اش به »خانواده‌ ایرانی معمولی« 

خلاصه کرد. »پایتخت« در تمام این سال‌ها، همیشه وکیل‌مدافع خانواده بوده و 

در تمام مخمصه‌های قصه، بی‌آنکه از فهم احساسات و تمایلات نسل جدید شانه 

خالی کرده یا در درک مطالبات آن‌ها ناتوان باشـــد، طرف خانواده را گرفته است. 

این مهم‌ترین برگ برنده‌ تیم پایتخت اســـت که باعث شده هم مردم به تماشای 

قصه‌های خانواده معمولی مشـــتاق باشند و هم مدیران صداوسیما برای ساخت 

فصل‌های جدید این سریال، از هیچ‌تلاشی دست نکشند. 

»خانواده« همان اسم رمزی‌ است که می‌تواند پس از شرایط پرتنش و سخت سال 

1401 و در روزگاری که عده‌ای تلاش می‌کنند هزینه‌ همکاری با صداوسیما را بالا 

ببرند، دوباره همان هنرمندان مشهوری که در چندسال گذشته با یک خطای تحلیلی 

آشکار از صداوسیما فاصله گرفته و حتی فصل ششم را آخرین فصل پایتخت اعلام 

کرده‌بودند، به پای همکاری با تلویزیون بیاورد و هم از طرف دیگر، مدیران رسانه 

ملی را به افزایش سعه‌‌صدر و تعامل با چهره‌های پرطرفدار و کاربلد وادار کند. نتیجه‌ 

این همکاری برد-برد درنهایت خلق رکوردهایی بی‌نظیر برای صداوسیما، توسعه‌ 

معنادار مخاطبان تلویزیون و کنار هم جمع ‌شـــدن »خانواده‌ ملت ایران« به بهانه‌ 

تماشای یک سریال تلویزیونی بود. 

پایتخت؛ بازگشت به آینده

سریال »پایتخت« با پایان خود پرونده مهمی را در ذهن بسیاری از اهالی فرهنگ باز 

کرد؛ یک تلنگر بزرگ درباره قدرت تلویزیون و اینکه این رسانه در هر زمان و شرایط 

می‌تواند چه نقش‌آفرینی قابل توجه‌ای داشته باشد. از روز‌هایی که تلویزیون ثابت 

پاســـال در سال۱۳۳۵ متولد شد تا امروز این نقش با وجود همه رقیبان سرسخت 

همچنان غیرقابل کتمان اســـت. حتی نکاتی که در ذهن بسیاری از افراد به عنوان 

پاشنه‌آشـــیل این رسانه گفته می‌شـــود، خود می‌تواند تمایز باورنکردنی به نسبت 

دیگر رقبا ایجاد کند. 

جمله معروفی وجود دارد که »در کشور‌هایی که ممیزی وجود دارد، هنرمند به ناچار 

مجبور به خلاقیت می‌شود.« این خلاقیت باعث خلق هنر، پیچیدگی روایت و ایجاد 

لایه‌های زیرین برای یک اثر هنری می‌شود. من البته در این یادداشت آنچه تلویزیون 

را از شبکه خانگی متفاوت کند، سانسور و ممیزی نمی‌گویم. من به آن، اقتضائات 

مخاطب میان یک رسانه فراگیر و پرنفوذ در جامعه نسبت به یک رسانه سودمحور 

مثل نمایش خانگی می‌گویم. 

 در این دوگانگی، هنرمند باید به یک ســـؤال مهم در ذهن خود پاسخ بدهد؛ اینکه 

کدام مخاطب را برای تولید اثر انتخاب کنم؟ ســـینما یا نمایش خانگی با یک بازه 

مشـــخصی از مخاطب که سلایق شـــبیه به‌ هم دارند؟ یا تلویزیون که فراگیرتر از 

آنهاســـت؟ مخاطب سینمایی و شبکه خانگی از سینمای اجتماعی هنوز فرمول 

سعید روستایی و تصویر گنگستری از جنوب شهر را می‌پسندند و از سینمای طنز 

 با فرمول دهه 60 می‌خندند. 
ً
هم فعلا

با این تعریف، نویسنده و کارگردان مجبور می‌شوند در قالبی که مخاطب می‌خواهد 

 شبیه هم شوند. تمرکز روی مخاطب 
ً
شکل بگیرند و آثار تولیدی در این پلتفرم‌ها عموما

جوان با علاقه‌مندی‌های گفته شـــده یعنی این تولیدات قدرت تجمیع مخاطب را 

ندارند. اصل ســـوددهی در بازار هم این رفتار را توجیه می‌کند. مخاطب به مثابه 

مشتری تشخیص می‌دهد چه چیزی ببیند و چه چیزی ساخته شود. وقتی بقال سر 

کوچه، روحانی محل، زن خانه‌داری که در دهه پنجم و ششم زندگی است، در این 

مارکت حضور ندارند پس توقع اینکه اثری برای این مخاطبان ساخته شود یا او را 

درگیر کند، بیجا و غیرمنطقی اســـت. از این رو تفاوت ماهیتی رسانه فراگیری مثل 

تلویزیون با شبکه خانگی و ماهواره و دیگر پلتفرم‌ها خودش را نشان می‌دهد که به 

قول مارشال مک‌لوهان، گیرایی فوق‌العاده‌ای برای توده‌ها دارد. 

این تلویزیون اســـت که می‌تواند بستر یک پیام یا روایت یا قصه را برای همه اقشار 

فراهم کند و از کودک تا کهنسال، با این بستر قابلیت کنار هم قرار گرفتن را پیدا کنند. 

این بستر وقتی در اختیار سریالی مثل پایتخت قرار می‌گیرد امکان ایجاد وحدت بین 

توده‌ها را فراهم می‌کند. پایتخت در این رسانه فراگیر می‌تواند اثر ارزشمندی شود. 

در جایی که ملاحظات سازمان یا نظام مسائل محتوایی، به نویسنده و کارگردان یک 

چهارچوب مشخص می‌دهد و آن‌ها را موظف می‌کند در این چهارچوب قصه را 

روایت کنند، چهارچوب موجود در تلویزیون باعث می‌شـــود خلاقیت در ایجاد 

موقعیت متفاوت در طنز و موقعیت‌ســـازی بیشتر خودش را نشان دهد و هنر خلق 

شود. این هم خوب است هم بد که توضیح اجمالی‌اش در این یادداشت نمی‌گنجند. 

این گزاره گفته شده به معنای تعریف از ممیزی و فضای تلویزیون نیست. آنچه از 

ادبیات در پرده‌گویی و اصالت ایهام و کنایه در فرهنگ ایران بود در مدیوم تلویزیون 

 با این طنز است که یک 
ً
هم نمودی شبیه به ســـریال پایتخت پیدا می‌کند. اصلا

خانواده با ســـنین مختلف امکان لذت جمعی از تماشای آن را پیدا می‌کنند و به 

دریافت‌های متفاوتی می‌رسند. با این طنز چندلایه و غیرصریح و متأثر از موقعیت‌ها 

و نشانه‌های بومی و ایرانی است که سلایق مختلف سیاسی جامعه ایرانی با همه 

نظرات مختلفی که نســـبت به صداوســـیما دارند، از آنچه به عنوان انتخاب‌های 

متعدد رســـانه‌ای در پیش رو دارند، دست می‌کشند و به سمت تلویزیون می‌آیند. 

البته پایتخت معجزه سریال‌سازی نیست. باگ‌های متعددی در سریال وجود دارد 

اما در شرایط فعلی یک پایتخت می‌تواند مثال نقضی باشد برای همه تئوری‌های 

مرگ تلویزیون در زمان حاضر. 

از طرف دیگر نیز در سال‌های مختلف، تجربیات و کارنامه‌های هنری افرادی که به 

زبان تلویزیون و قصه‌گویی در این مدیوم آشنا هستند نشان داده آن‌ها در پلتفرم‌های 

 موفق نبودند. آقای سیروس مقدم به 
ً
دیگر به اندازه تلویزیون دیده نشـــدند و بعضا

عنوان آقای سریال تلویزیون، تجربه ناموفق »جزیره« را در یکی از پلتفرم‌ها داشته 

اســـت. حسن فتحی که درخشـــان‌ترین آثار خود را در تلویزیون ساخته و به جز 

ســـریال »شهرزاد« اثر ماندگار دیگری در پلتفرم‌ها با همه آزادی انتخاب بازیگر و 

آزادی قصه و نبود ناظرکیفی و مشـــاور پروژه نداشته است، آخرین اثر او »ازازیل« 

خود مؤید این نکته است. 

بازیگران پایتخت هم از این قاعده مستثنی نیستند و پس از سال‌ها کار درخشان در 

سینما و نمایش خانگی هنوز به همان اسامی پایتخت بین مردم شنیده می‌شوند به 

حدی که محسن تنابنده در جشنواره‌های خارجی هم که حاضر می‌شود ایرانی‌های 

حاضر در میان مخاطبان او را با نام نقی صدا می‌کنند! ریما رامین‌فر چند تئاتر درخشان 

 شما یادتان نمی‌آید 
ً
دارد، سال‌ها نویسندگی کار‌های مهمی را برعهده داشته اما احتمالا

 او را با هما می‌شناسند. 
ً
در کدام فیلم سینمایی نقش ماندگاری داشته باشد و اکثرا

این خدمت متقابلی است که رسانه فراگیری به نام صداوسیما به هنرمندان و برعکس 

تقدیم می‌کند و نشان می‌دهد چطور این فرمول هنوز جواب می‌دهد. فرمولی که از 

یک طرف به محسن تنابنده اجازه استفاده از این رسانه فراگیر را می‌دهد و از طرف 

دیگر به تلویزیون قدرت رساندن پیام خود از طریق این محصول را می‌بخشد و نشان 

می‌دهد تلویزیون با این قدرت نرم می‌تواند رقیبان را کنار بزند و رقابت‌گریز نباشد 

و در صورت داغ شـــدن دوباره آنتن، ورق رقابت هم برگردد. هنرمند مشغول‌شده 

در ســـازمان هم در تله رسانه‌های خصوصی و اصل سوددهی بازار نمی‌افتاد و با 

حفظ چهارچوب‌های مورد نظر سازمان، می‌تواند پیچیدگی روایت خود را شکل 

دهد و هنر خلق کند. 

این خدمت متقابل هنرمند و سازمان صداوسیما مخصوص سریال پایتخت و خالقان 

 شکست‌خورده در نمایش 
ً
آن نیســـت. بیژن بیرنگ و رامبد جوان دو تجربه واضحا

خانگی دارند. دو مجموعه »عشق تعطیل نیست« و »مردم معمولی« که با فرمول 

طنز‌های سیت‌کام و شبیه به الگوی موفق این جنس از طنز‌ها یعنی فرندز)دوستان( 

ساخته شد، باوجود دستِ بازی که در انتخاب بازیگر و آزادی بیشتر در قصه و دیالوگ 

داشتند به شکل واضحی شکست خوردند، درصورتی‌که می‌شد همین زحمت و 

وقت برای ســـاخت آثاری مثل خانه سبز و خندوانه خرج شود. هم تلویزیون هم 

هنرمند ارزشمند هستند اما مثل شهاب سنگی که به خانه فهیمه خورد، مرد زیرکی 

می‌خواهد که آن را به بهای ارزشمندی تبدیل کند! 

کام‌بک پیروزمندانۀ نقی معمولی و تلویزیون در مشهد

پُرمخاطب شدن ســـریال »پایتخت« در ایام نوروز و پس از آن اتفاق عجیب و 

غریبی نبود که کســـی انتظار آن را نداشته باشد، اما شاید کم‌تر شخصی از میان 

هواداران این مجموعه فکرش را می‌کرد که فصل هفتم »پایتخت« رکورد تماشای 

این اثر در تلویزیون و سرویس پخش استریم آن، یعنی تلوبیون را با ۱.۸۵ میلیارد 

دقیقه تماشا بشکند. ولی این اتفاق افتاد و خانواده »نقی معمولی« در یک بازی 

بُرد-بُرد میان خود و رســـانه ملی نظر مخاطبانشان را جلب کردند. این متن ناظر 

بر »رفتارشناسی« بینندگان رسانه پُرتماشاگری همچون تلویزیون است و نگارنده 

بدون اشاره به نقاط ضعف و قوت سریال قصد دارد »فرمول« موفقیت »پایتخت« 

را با ذکر دلایل و همچنین بیان مصداق برای هرکدام از آن‌ها برای خواننده تا حد 

امکان روشن کند.

انتظارات مخاطب باید برآورده شـــود: محسن تنابنده که اکنون با درگذشت 

‌خشایار الوند‌ به ایده‌پرداز اصلی و محوری »پایتخت« تبدیل شده، به‌خوبی رگ 

خواب مخاطب را می‌شناسد و می‌داند که چطور از آن برای دیده شدن کار خود 

و گروه بهره ببرد. فصل اول سریال ‌پایتخت‌ قرار بود پس‌زمینه اجتماعی و انتقادی 

پُررنگی داشته باشد و با اشاره به مسئله مهاجرت گروه‌های کوچک خانوادگی به 

شـــهرهای بزرگ، مردم را هم بخنداند که در عمل موفق نیز شد، اما »مهاجرت« 

در مقام »دال مرکزی« این سریال با ادامه‌دار شدنش کم‌کم به حاشیه رفته و به‌قول 

سینمایی‌ها »فِید« شد تا »شوخی‌های کلامی«، »موقعیت‌محوری« و... به‌عنوان 

راهکارهایی برای ادامه‌دار شـــدن و به فصل هفتم رسیدن »پایتخت« جای ایده 

کلی و ثابت این مجموعه را بگیرد. در سوی دیگر ماجرا اما »مخاطب« قرار دارد 

که هدفش از تماشـــای تلویزیون و برنامه‌های آن بدون آن که تمایلی به کســـب 

معرفت و دانش داشـــته باشد، »سرگرمی« است و به »پایتخت« و آثاری از این 

دســـت به‌عنوان بهانه‌ای برای خندیدن نگاه می‌کند. یک اصل در سینمای روایی 

و داســـتانی وجود دارد که در مورد صنعت سریال‌سازی هم کاربرد پیدا می‌کند و 

آن هم چیزی جز برآورده کردن نیازهای مخاطب نیســـت. طیف قابل توجهی از 

مردم ایران به این خاطر ‌پایتخت‌ را دوست دارند که این مجموعه بیش و پیش از 

هرچیز به مصداقی برای خنداندن و سرگرم کردن تماشاگران هدف خود بدل شده 

است و کاری که باید را درنهایت انجام می‌دهد. »نقی«، »ارسطو«، »رحمت«، 

ک‌بُعدی‌اند که بدون »فیل هوا کردن« و 
َ
»بهتاش« و... تیپ‌های ثابـــت و گاه ت

انجام عملیات‌های محیرالعقول، جذابیتشان را حفظ کرده‌اند و به‌راحتی می‌توانند 

به‌واسطه شـــوخی‌های کلامی نگاه بیننده را از توجه به دیگر مسائل دزدیده و به 

خویش جلب کنند؛ کاری که روی کاغذ چندان آسان نیست، ولی ترکیب هوش 

هیجانی بالای »محسن تنابنده« با تجربه و تبحر »سیروس مقدم« در اجرا باعث 

شده تا برند »پایتخت« کماکان طرفداران زیادی داشته باشد و انتظارات آن‌ها را 

در حد مقبولی برآورده کند.

 دست به موقعیت‌های آشنا نزن:نسبت ‌پایتخت‌ با وقایع اجتماعی و سیاسی 

در بیشتر فصل‌های آن باعث شد تا مخاطبان از ‌محسن تنابنده‌ و گروه انتظاری 

جز روایت بُرش‌هایی از زندگی و نحوه زیســـت خود در قاب تلویزیون نداشته 

باشـــند؛ به عبارت دیگر، هر ایرانی می‌توانست با اندکی تسامح خود را در آینه 

‌پایتخـــت‌ ببیند و به‌قول اهل فن با تیپ‌های موجود در ســـریال در بزنگاه‌هایی 

همذات‌پنداری کند. ‌خوش‌نشینی‌ نقی معمولی و آوارگی خانواده‌اش میان این 

خانه و آن منزل در تمام این هفت فصل و شکست‌ها و موفقیت‌های گذری‌اش 

چیزی بود که او را در نسبت مشخص با قاطبه ایرانیان قرار می‌داد و باعث می‌شد 

تا پیگیری ماجراهای موجود در قصه به امری عادی و رایج تبدیل شود؛ درواقع، 

یکی از دلایل موفقیت ‌پایتخت‌ و برند شدنش در گرو ارتباطی بود که مخاطبان 

نش‌های تیپ‌های ‌پایتخت‌ برقرار می‌کردند. 
ُ
کت‌هـــا و ک

َ
میلیونی تلویزیون با ا

به‌عنوان نمونه به سکانس دعوای »بهتاش« با »نقی« در کمپر »ارسطو« در قسمت 

نوزدهم از فصل هفتم این مجموعه دقت کنید. فیلمنامه‌نویس ضمن اشـــاره به 

این اصل قابل قبول میان مردم که »ســـهم مشخصی از حق نزد هریک از افراد 

محفوظ اســـت«، اقدام به نگارش متن کرده و توانسته با استفاده از دیالوگ‌های 

رایج میان خانواده‌های طبقه متوسط و فرودست به بازآفرینی موقعیت‌های آشنا 

دســـت بزند و یکی از برگ‌های برنده این سریال در قسمت‌های پایانی‌اش را رو 

کند. افراد وقتی مشاهده می‌کنند که یک اثر نمایشی به‌شکلی عینی و انضمامی 

با موقعیت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها هم‌راستاســـت، به آن واکنش مثبت نشان 

می‌دهند و کاری هم به موارد مورد اشاره منتقدان و کارشناسان امر ندارند. ارتباط 

»نقی« با داماد ســـربه‌زیر و گاه دست‌وپا چلفتی‌اش هم با گرته‌برداری از روابط 

خانوادگی موجود در خانواده ایرانی به مرحله اجرا رسیده و از این بابت مماس با 

واقعیت است. یکی از وجوه متمایز آثار تلویزیونی شاخص ما در دهه‌های 70 

و 80 شمسی با دیگر کارها این بود که تولیدکنندگان‌شان در راستای شناساندن 

تیپ‌های خود به مخاطب برای آن‌ها »تکیه کلام« مشخص می‌کردند و با تکرار، 

آن‌ها را برسر زبان‌ها می‌انداختند؛ این رویه در سریال »پایتخت« و در تمام هفت 

فصل آن ادامه پیدا کرد و به ادبیات عامه مردم کوچه و بازار تبدیل شـــد. عباراتی 

نظیر »بُریم مشهد«، »زنته«، »حساس نشو«، »خوش گلدین«، »مریخی‌آدم، 

مجلسی‌آدم«، »من گنگستر بیمه«، »من باختم، بدم باختم« و... بیش از آن که 

ارتباطی با منطق درونی قصه داشته باشند، به بحث امتحان پس‌داده جذب بیننده 

و فراهم کردن زمینه به‌منظور تماشای هرچه بیشتر ‌پایتخت‌ براساس فرمول‌های از 

پیش تثبیت‌شده موجود مرتبط هستند؛ به‌طوری‌که مردم همان‌گونه که »شب‌های 

برره«، »پاورچین« و »خانه‌به‌دوش« و... را با کمک تکیه‌کلام‌ها به یاد می‌آورند، 

‌پایتخت‌ را نیز در آینده با استفاده از این فاکتور به خاطر خواهند سپرد.

هما؛ واقعی‌ترین تصویر از زن بودن

شـــاید برای آن‌هایی که شش فصل قبلی »پایتخت« را دنبال کرده‌اند، حرف‌هایم 

رنگ و بوی تکرار داشته باشد. اما برای من که »پایتخت« را تا فصل هفتم، پراکنده 

و گاه‌وبی‌گاه دیده بودم، این ۲۲ قسمت، طعمی دیگر داشت. 

ویژگی برجسته این فصل برایم، همدلی عمیقی بود که میان من تماشاگر و بازیگران 

شکل گرفت. انگار هر کدام در نقش خود عمیق‌تر شده بودند و شخصیت‌هایشان 

باورپذیرتر از همیشه شده بود. از نقی که برای بهتاش یک دایی فضول و دخالت‌کننده 

بـــود و برای دخترانش، پدری وابســـته و کنترل‌گر؛ تا بهتاش که با شـــیطنت‌ها و 

دلخوری‌هایش نماینده نســـل جوان بود و من هم با هر حرص و جوشش، همراه 

می‌شـــدم. فهیمه و رحمت که سرانجام پس از فصل‌های دوری به هم رسیدند و 

ارسطویی که شاید شری آخرین همسرش باشد، همه‌وهمه، آن‌قدر واقعی تصویر 

شدند که حس می‌کردم یا از زبان من سخن می‌گویند یا خودم عضوی از این خانواده‌ام. 

اما میان همه این نقش‌ها، »هما« برایم معنای دیگری داشت. هما، مثل همیشه، در 

۱۲۲ قسمت گذشته، زنانگی را زندگی کرد. نه برای نشستن بر صندلی شورای شهر 

جنگید و نه برای دیده‌شدن در قاب خبر‌ها. او تنها یک آرزو داشت؛ خانواده‌اش را 

قهرمان کند. هما در این فصل چهره تمام‌عیار مادری را به نمایش گذاشت. نه فقط 

برای دو دخترش که برای سالار، پسری که سرپرستی‌اش را پذیرفته بودند نیز مادری 

تمام‌عیار شد. هما از آن مادر‌هایی بود که محرم اسرار دخترانش می‌شود؛ وقتی سارا 

از پسری به نام ارشاد برایش می‌گوید، قربان‌صدقه دخترکش می‌رود و اشک‌هایش 

را برای خلوت شبانه‌اش نگه می‌دارد، تا مبادا باری از تنهایی را روی دوش دخترش 

بگذارد. هما، زبان دل بچه‌ها را می‌فهمید و واســـطه‌ای میان آن‌ها و پدرشان بود. 

حرف‌هایی که بچه‌ها از سر شرم و خجالت به پدرشان نمی‌زدند را هما، با لحن و 

بیانی تأثیرگذار به نقی می‌گفت و کاری می‌کرد کارستان. 

هما حتی همسر بودنش هم رنگی از مادرانگی داشت؛ مهربانی، دلسوزی و گاهی 

با همان زبان شیرین مادرانه نقی را سربه‌راه کردن از ویژگی‌های هما در نقش همسر 

بود. در ســـکانس معروف دعوای نقی و بهتاش هما چون کوهی پشت همسرش 

ایستاد؛ حمایتی که کمتر در سریال‌های ایرانی دیده‌ایم. دفاع هما دفاع زنی بود که 

سال‌ها عشق و سختی را زندگی کرده و حالا در برابر همه پشت مرد زندگی‌اش قد 

علم کرده بود. مردی که از همان نخستین فصل برای خانواده‌اش دست به هر کار 

بزرگ و عجیبی می‌زد و حالا زمانش رسیده بود که هما در حمایت از مرد زندگی‌اش 

صدایش را بلند کند و با اشک و بغض از قهرمانی زندگی‌اش بگوید. 

هما تنها مادر خانواده خودش نبود؛ برای فهیمه هم خواهری کرد، پناهگاهی برای 

گریه‌هایش و گوشی شنوا برای درد‌هایش بود. هما زبان و رگ خواب خانواده دستش 

آمده بود. به آن‌ها گوش مـــی‌داد، دل می‌داد، می‌فهمید و بعد تصمیمی که گرفته 

می‌شد به خیر و صلاح همه بود. همین ویژگی بود که باعث می‌شد حتی بهتاش، 

در حساس‌ترین لحظه‌ها به چشم یک زن‌دایی به هما نگاه نکند؛ بلکه چون مادرش 

به او تکیه کند. حتی وقتی قهر بود، جمله نجات‌بخش هما بود که دلش را نرم کرد: 

»ما یه خانواده‌ایم. مگه آدم خانواده‌شو ول می‌کنه؟«

هما حتی در دل ناراحتی‌هایش، باز هم شـــبیه یک مادر بود؛ مادری که بیشتر از 

آنکه نگران پول و دارایی باشد، دلواپس ازبین‌رفتن رشته محبت خانواده بود. وقتی 

ماجرای سنگ و ازدست‌رفتن 50 میلیارد پول برملا شد، هما نه برای پول که برای 

چیزی بسیار گران‌بهاتر بغض کرد و اشک ریخت؛ برای خانواده‌ای که می‌ترسید 

دیگر مثل قبل، با دل‌های صاف‌وصادق کنار هم جمع نشـــوند. دل هما شکسته 

بود، درســـت مثل مادری که یک‌عمر بی‌چشمداشت از جان‌ودل مایه گذاشته تا 

فرزندانش قد بکشند و حالا با بی‌مهری روبه‌رو شده است. هما بی‌هیاهو، بی‌ادعا، 

برای قهرمانی خانواده‌اش جنگیده بود و انتظار نداشت رنج و تلاشش به این زودی 

فراموش شـــود. بااین‌همه، همان‌طور که از یک مادر واقعی انتظار می‌رود، هما 

خیلی زود بخشـــید، خیلی زود دلش را صاف کرد و باز مثل همیشه بی‌منت کنار 

خانواده‌اش ایستاد. با تمام این ویژگی‌های هما و نقش‌هایی که در این خانواده ایفا 

کـــرد پررنگ‌ترین نقش هما مادرانگی‌اش بود. درنهایت هم در عکس خانوادگی 

این خانواده معمولی، هما جای مامان لیلا قرار گرفت و چیک؛ تصویر تازه‌ای از 

یک خانواده معمولی ثبت شد. 

خانواده معمولی، با تمام اتفاقات غیرمعمولی که برایشان افتاده، باز هم از همین 

مردمند و این ویژگی شاید مهم‌ترین دلیلی باشد که باعث شده تا هفت فصل این 

سریال ادامه داشته باشد و باز هم مردم منتظر فصل‌های بعدی آن باشند. »پایتخت« 

موفق شد، چون ساده و بی‌ادعا قصه گفت؛ قصه زندگی‌هایی که پر از خنده و گریه، 

پر از شکست و پیروزی و پر از عشق‌های کوچک اما ماندگار است. مردم در هر 

کدام از شخصیت‌ها، بخشی از خودشان را پیدا کردند؛ گاهی در غرغر‌های نقی، 

گاهی در شـــیطنت‌های بهتاش، گاهی در مهربانی‌های فهیمه یا در صبر بی‌پایان 

هما. ســـریالی که به‌جای قهرمان‌سازی‌های دور از ذهن، آدم‌های عادی را روی 

صحنه آورد و با همه سادگی‌شان، آن‌ها را قهرمان دل‌ها کرد. محبوبیت »پایتخت« 

به این برمی‌گردد که هر بار بی‌واســـطه دست روی نبض زندگی گذاشت؛ روی 

دغدغه‌هایـــی که هر روز با آن‌ها زندگی می‌کنیم؛ خانواده، پدر بودن، مادر بودن، 

بزرگ‌شـــدن بچه‌ها، عشق‌های نصفه‌نیمه، شکست‌ها و امید‌ها و همین صداقت 

بی‌پرده است که »پایتخت« را محبوب کرده. این مسیر باید ادامه پیدا کند، چون 

قصه خانواده‌ها هیچ‌وقت تمام نمی‌شود؛ چون مردم هنوز هم نیاز دارند خودشان 

را در آینه یک خانواده ساده و دوست‌داشتنی ببینند، با آن‌ها بخندند، اشک بریزند 

و گاه‌وبی‌گاه از لابه‌لای اتفاقات طنز و تلخ کمی امید برای فردای بهتر پیدا کنند. 

پایتخت فقط یک ســـریال نیست؛ بخشی از حافظه جمعی ماست. حافظه‌ای که 

آن را باید زنده نگه داشت. 

خاک حاصلخیز فرهنگ‌سازی

نوروز ۱۳۹۰ که برای اولین بار با خانواده‌ای اهل شیرگاه در سفر آنها به پایتخت 

همراه شدیم، کسی فکرش را هم نمی‌کرد این خانواده آنقدر در دل مردم ایران جا 

باز کنند که 14 سال بعد در شب چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه قلب‌های یک ایران 

از پای گیرنده‌ها تا ضریح امام هشتم در خراسان پر بکشد.

مثل مردم:سریال پایتخت از همان قسمت‌های آغازین فصل اول نشان داد که قرار 

نیســـت چیزی جز برشی از زندگی‌های خودمان ببینیم. آن لحظه‌ای که در فصل 

اول برادران لیلا به اشتباه اثاثیه‌‌ نقی و هما را تحویل سمساری دادند و بابا پنجعلی 

حتی بی‌خیال یک چوب‌لباسی ساده هم نشد و آن را پس گرفت، فهمیدیم که با 

یک خانواده کاملا معمولی طرف هســـتیم. مقوایی که در یقه پیراهن ارسطو جا 

مانده بود، نقی که یک شب زیر فشار بی‌خانه ماندن در گوشه پارک دور از چشم 

همســـر و فرزندانش گریه کرد و هما که حتی حسرت آسیب دیدن کوچک‌ترین 

وسایلش را می‌خورد، همه و همه ما را یاد زندگی‌های معمولی خودمان انداخت.

عاشقانۀ ساده:ســـکانس‌های دو‌نفره نقی و هما همیشه جزو لحظاتی بود که 

ما را از هیاهوی پایتخت و اتفاقات بی‌شـــمارش بیرون می‌کشید و بیننده را وارد 

یک دنیای دیگر می‌کرد؛ انگار که مشـــغول دیدن یک سریال عاشقانه هستیم تا 

کمدی. در فصل هفتم پایتخت، پس از پایان مراسم میزبانی از داماد تاجیکی و 

خانواده‌اش، زمانی که هما و نقی خسته و کوفته در گوشه‌ای از آشپزخانه به مرور 

خاطرات می‌پرداختند و هما چای تازه‌دمی آورد تا کمی با نقی گپ بزنند، ما را به 

یاد شب مسابقه‌‌ کشتی نقی در فصل سوم انداخت؛ شبی که مربی‌اش اصرار داشت 

باید دوپینگ کند و دوپینگی که انتظارش را می‌کشـــید، هما بود با یک فلاسک 

چای؛ زیباترین شکلی که می‌شد عشق را نشان داد. دیالوگ‌هایی که بین آن‌ها رد 

و بدل می‌شد، احساسی که پشت کلمات موج می‌زد و طنزی که حتی در همان 

 
ً
سکانس‌های عاشقانه هم خود را نشان می‌داد، گویای پیوند عمیق دو آدم کاملا

معمولی بود که با وجود همه‌ مشکلات، همچنان عاشقانه در کنار هم مانده‌اند.

پرنفوذ:می‌گویند یکی از ویژگی‌های یک اثر موفق این است که با شنیدن نامش، 

 به یاد یکی دو صحنه‌‌ ماندگار از آن فیلم یا ســـریال بیفتیم. شما با شنیدن نام 
ً
فورا

پایتخت یاد کدام سکانس می‌افتید؟ جدال بهتاش و نقی داخل کمپر یا ماجرای 

داماد تاجیکی؟ دروازه‌بانی بهتاش برای نســـاجی مقابل پرسپولیس در ورزشگاه 

آزادی یا کارگری نقی که درس عبرتی شـــد برای سروش تا درس‌هایش را جدی 

بگیرد؟ یا شاید هم زمین‌گیر کردن داعشی‌ها در فصل پنجم...

هرکدام از ما با شـــنیدن نام پایتخت به یاد سکانس‌هایی می‌افتیم که نشان‌دهنده‌‌ 

حک شدن لحظه به لحظه‌ این اثر در ذهن مردم است. پایتخت تمام ویژگی‌های 

یک اثر موفق را دارد؛ خیابان‌ها را خلوت می‌کند، مردم آن را به خاطر می‌سپارند 

و پرنفوذ اســـت. حتی تکیه‌کلام‌های این سریال بعد از پخش، میان مردم رایج 

 »دوغته بنوش«، »من باختم بدم باختم« یا تکیه‌کلام‌های جدیدتر 
ً
می‌شد؛ مثلا

ارســـطو مثل »گل« در فصل ششـــم که مدتی میان مردم برای خطاب قرار دادن 

یکدیگر استفاده می‌شد. اتفاقی که مشابه آن را تنها در معدود سریال‌های نمایش 

خانگی یا آثار شاخص تلویزیون شاهد بوده‌ایم.

پایتخت همچنان می‌تواند مجموعه‌ای ادامه‌دار و تأثیرگذار باقی بماند. کاراکترهای 

سریال چنان منسجم شـــده‌اند که نه حذف آن‌ها به اثر آسیب می‌زند و نه ورود 

شخصیت‌های جدید ذوق مخاطب را کور می‌کند؛ بلکه به راحتی در بدنه‌‌ اصلی 

داســـتان حل می‌شوند و جزئی از آن می‌گردند. پایتخت به مرور زمان، همچون 

خاک حاصلخیزی شده است که هر موقعیتی را در آن بکارند، تبدیل به سوژه‌ای 

ناب و هیجان‌انگیز می‌شود. ستاره‌ها از دل آن رشد می‌کنند و این سریال را می‌توان 

یک ابزار قدرتمند برای فرهنگ‌سازی به حساب آورد.

چرا »پایتخت« موفق شد؟ 

ایران ســـرزمینی اســـت با تنوع گســـترده فرهنگی، زبانی و قومی؛ کشوری که 

خرده‌فرهنگ‌های فراوان آن ذیل زبان فارسی و هویت شیعی، به هویتی ملی دست 

یافته‌اند. این یک واقعیت تاریخی است که با انقلاب اسلامی پررنگ‌تر شد و هر بار 

که از آن غفلت کردیم، صدمه دیدیم. تأسیس شبکه‌های استانی صداوسیما نیز بر 

مبنای همین حقیقت بود؛ اینکه بازتاب دادن رنگارنگی ایران فقط از عهده تلویزیون 

ملی یا تمرکز رسانه‌ای در تهران برنمی‌آید. 

سریال »پایتخت« در همین زمینه، نقطه‌عطفی معنادار و قابل‌پیگیری است. در ظاهر 

 خلاف آن عمل 
ً
نامش تداعی‌کننده تمرکزگرایی اســـت اما در محتوا و روایت، دقیقا

 
ً
کرده اســـت. »پایتخت« برخلاف بسیاری از سریال‌های رایج که نگاهشان صرفا

تهران‌محور اســـت از دل یک شهرستان سر برآورد و صدای یک خانواده معمولی 

از خطه مازندران را به گوش همه ایران رساند؛ خانواده‌ای که با لهجه، رفتار و منش 

بومی خود، نماینده یک خرده‌فرهنگ شد و درعین‌حال توانست بازتابی از خانواده 

ایرانی در معنای وسیع آن باشد. 

موفقیتی فراتر از نام :برخی منتقدان عنوان »پایتخت« را نامناسب می‌دانند، چون فکر 

می‌کنند بازتابی از تمرکزگرایی تهرانی است. اما این نام در واقعیت نوعی بازی زبانی 

هوشمندانه شد. این سریال نشان داد که پایتخت فقط تهران نیست؛ تمام ایران می‌تواند 

پایتخت باشد. مردمان شهر‌های مختلف با گویش‌ها و فرهنگ‌های متنوع می‌توانند 

نماینده ایران باشـــند. پایتخت به ما یادآوری کرد که تهران شاید مرکز تصمیم‌گیری 

سیاسی باشد اما قلب فرهنگی ایران در سراسر جغرافیای آن می‌تپد. 

اصالت، زبان و مردم‌بودگی : پایتخت موفق شـــد؛ چون برخلاف بسیاری از آثار 

رسمی و نمایشی به مردم نزدیک شد؛ به خرده‌فرهنگ‌ها، لهجه‌ها، دغدغه‌ها و سبک 

 در سریال‌های پایتخت‌محور تهرانی‌ها بدون اعتراض 
ً
زندگی آن‌ها. درحالی‌که معمولا

لهجه‌ای عمومی یافته‌اند که از فرط تکرار پذیرفته شده، پایتخت مرز این کلیشه‌ها را 

شکست و لهجه مازندرانی را بدون تمسخر، تحریف یا ساده‌سازی به تصویر کشید. 

پیش از آن ســـریال‌هایی مانند »باجناقلار« در ارومیه یا برخی تولیدات بومی موفق 

در رسانه‌های محلی تلاش‌هایی در این مسیر کرده بودند، اما هرگز در این سطح از 

دیده‌شدن قرار نگرفتند. تفاوت اصلی در آن بود که »پایتخت« محصولی محلی نبود 

که فقط در شبکه استانی دیده شود و مصرف درون‌استانی داشته باشد بلکه محصولی 

ملی با ریشه‌های محلی بود. این تلفیق رمز موفقیت آن شد. 

کیفیت در اجرا، عمق در روایت:در کنار اصالت بومی نباید از کیفیت فنی ســـریال 

نیز غافل شد. بازی‌های درخشان، کارگردانی توانمند، فیلم‌برداری سیال و دکوپاژ 

خلاقانه سریال را از سطح محصولات عادی تلویزیونی بالاتر برد. با‌این‌حال، این‌ها 

همه پیش‌نیاز‌هایی برای موفقیتند، نه علت نهایی آن. آنچه »پایتخت« را در حافظه 

جمعی مخاطب حک کرد، تصویرکردن خانواده‌ای از دل ایران واقعی بود؛ ایرانی که 

نه فقط در مرکز که در هر شهر و روستایی پایتختی برای فرهنگ است. 

الگوشوندگی: موفقیت »پایتخت« نشان داد که ظرفیت قصه‌گویی در خرده‌فرهنگ‌های 

ایرانی بی‌پایان است. سریال »نون. خ« نیز با تکیه‌ بر فرهنگ کردی همین مسیر را رفت 

و موفق شد. این‌ها نمونه‌هایی‌اند که ثابت می‌کنند برای ساخت سریال‌هایی ملی، 

باید به ســـراغ محلی‌ترین سوژه‌ها رفت؛ به زندگی روزمره مردمانی که لهجه، آیین، 

موسیقی، پوشش، آرزو و درد خاص خود را دارند و درعین‌حال، نماینده کل ایرانند. 

بازنمایی مردم: پایتخت کاری را کرد که شاید تمامی شبکه‌های استانی نتوانستند: 

بازنمایی مردم، از سوی مردم. شبکه‌های استانی قرار بود مردم را به زبان خودشان، 

در فرهنگ خودشـــان، برای خودشان روایت کنند. اما وقتی این شبکه‌ها در اخبار و 

برنامه‌های محلی خلاصه شدند این سریال از دل شبکه ملی سر برآورد و بااقتدار، 

زبان و زیست مردم را به رسمیت شناخت. 

در عصر تنوع سریالی مثل پایتخت نه فقط یک اثر سرگرم‌کننده که الگویی برای 

نگاه به ایران رنگارنگ است؛ الگویی که اگر درست فهمیده شود، می‌تواند ده‌ها 

پایتخت دیگر از دل گیلان، کردســـتان، بوشـــهر، ایلام، خوزستان، بلوچستان 

و... بیرون بیاورد. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

عاطفه جعفری
دبیر گروه فرهنگ

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

سجاد بلوکات
مستندساز

حاتم ابتسام
 کارشناس فرهنگی

سید‌امیرحسین دین‌پرور
خبرنگار

محمدصالح سلطانی
خبرنگار

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

محمدحسین سلطانی
خبرنگار


